
 !ليبراليزم  باانديش يامماشات زادآسوسياليست و
  

موسوم به فراکسيون فعاليت بنام کومه " ء سابق کومه له و حزب کمونيست ايران اخيرأ جمعى از اعضا
تحويل موهوم پرستان داده و کو مه له سوسياليست و طى اطلاعيه اى حزب کمونيست ايران را " له 

البته قبل !  به اين اَزاد انديشىتنصاف و احسناَفرين به اين ا! ته اندديش را براى خودشان نگهداشاَزاد ان
مدعى  ، خودشان از حزب کمونيست جداکردند کومه له را بقول،ترىداررسم  اسم واز آنان هم اعضاء 

 ، رفقايى که تقريباًاَن زمان.   پيشرفت کومه له را فراهم ميکنندند با اين جدايى موجبات توسعه وبود
( ، همانند انشعابيون مدعى بودند که ما شدند" ون فعاليت بنام کومه له فراکسي"  بعد ملقب به يک دهه

ى کنونى را نداريم و مناسب  ظرفيت فعاليت در شکل و فرم سازمان،)حزب کمونيست ايران و کومه له
اختلافى  ،اين رفقا آنزمانظاهراً.صرفاًبنام کومه له فعاليت کند  ،ن، سازمان تشکيلاتى ماتراست

ى حزب کمونيست و کومه له نداشتند، فقط با فرم تشکيلاتى، ، استراتژى وسياستها برنامهبرسرمبانى
سازمان کردستان حزب (کنگره نهم کومه له . انشعابيون نرفتند و باحزب ماندند بنابراين با.مخالف بودند

 يک همه پرسى از اعضاء مقرر نمود تا طى برسميت شناختن خواست اين رفقا،با) کمونيست ايران 
ب کمونيست ، فعاليت درفرم سازمانى حزنهايتاً اکثريت اعضاء کومه له. پرسش بعمل آيددراين مورد 

  .ايران را انتخاب کردند
، اختلاف تمکين کردند اما بتدريج معلوم شدرفقا به تصميم اکثريت اگرچه اين  ،متعاقب اين همه پرسى

ه ازسر در واقع تمکين آنان ن آرايش تشکيلاتى نيست و نها برسراين جمع با حزب کمونيست ايران ت
، بلکه عدم انسجام درفرموله کردن اختلافات با اين باورها بود که موقتاً وفادارى به باورهاى مشترک

  .نگهداشته بودآنان را در صفوف حزب کمونيست و کومه له 
دهم کومه له طول کشيد تا اين رفقا توانستند نزديک به يک دهه يعنى ازکنگره نهم کومه له تا کنگره سيز

بحران فکرى خود غالب شوند و مکنونات فکرى خودرا طى اطلاعيه اى که به اطلاعيه اعلام  بر
  .  باطلاع عموم برسانند،ون موسوم استفراکسي

ه ابهام اين رفقا در مورد مبارز مملو ازاطلاعيه اعلام فراکسيون قبل ازاينکه بيانگر نقطه نظرات 
رايج  اين درک درست و ، بيانگرليزم و استراتژى سوسياليستى باشد، سوسيابقاتى، انقلاب کارگرىط

ف اين رفقا برسر آرايش درصفوف کومه له وحزب کمونيست ايران بود ، مبنى براينکه اختلا
،  اختلاف برسر موجوديت طبقه کارگربلکه قواره حزب کمونيست ايران نيست، ب و، قالتشکيلاتى

، ممکن بودن انقلاب سوسياليستى و استراتژى سوسياليستى ن رشد و گستردگى مبارزه اين طبقهزامي
 .است 

ن به انشعاب اعلام رسميت داد متعاقب اطلاعيه کميته مرکزى کومه له وحزب کمونيست ايران مبنى بر
وم پرستان حزب کمونيست ايران راموهبگذار (( ، آنان طى اطلاعيه اى زير عنوان نشده اين رفقا

 ضمن بکارگيرى ادبياتى که درشأن ،))بردارند،اين کومه له سوسياليست وآزادانديش است که ميماند 
پرست و خود را آنان نبود تلاش کرده اند کل اعضاء و مدافعين حزب کمونيست ايران را موهوم 

) ب کمونيست ايران سازمان کردستان حز(کادرها و فعالين کومه له  ،کليه اعضاء. واقعبين نشان دهند
و دو سازمان زحمتکشان و جمعى ازکسانى را  را از گردونه کومه له حذف کرده ودرعوض جمع خود

کومه " و به آن کمونيست بودن را ازخود پاک کرده اند را در اين گردونه جاى داده  که سالهاست غبار
   .اطلاق ميکنند" ياليست وآزاد انديش له سوس

ه به زعم خود دارند دلايل اثباتى پرخاشگران بالحنى بسيار هيستريک و! دانديشسوسياليستهاى آزااين 
، با تلسکوپ هم نميتوانى ره بين چه عرض کنم، اما باذبيان ميکنندشان را درباب موهوم پرستان 

يست را در اطلاعيه اين حضرات حزب کمون سرسوزنى از اين موهوم پرستى اعضاى کومه له و
بيانيه اعلام  کومه له با استفاده از  حزب کمونيست وعضاىهمانند يکى از ا من ميخواهم .بيابى



و همچنين اطلاعيه اخير اين جمع به پاره اى ازاين موارد که به نظر " کومه له"فراکسيون فعاليت بنام 
  :آنان اوهام است اشاره کنم 

ن بودن انقلاب ازمهمترين اوهام حزب کمونيست ايران از نظراين جمع باور به ممکيکى _ ١
اگرچه . به سرانجام رساندن اين انقلاب است  در بلوغ و توانايى طبقه کارگربه  سوسياليستى و باور

در ، اما  را صراحتاً اعلام نکرده اندآنان بى باورى خود به سوسياليزم و به آمادگى ذهنى طبقه گارگر
، سخنان خود را اين چنين حبت ميکننددر مورد دستيابى به سوسياليزم ص بيانيه اعلام فراکسيون وقتى

چه درسهايى ازانقلابات و  يايا سوسياليزم درايران به تنهايى ممکن است ؟ اَاَ: " مطرح ميکنند
صياتى دارد و چگونه عملى خصو ؟ اقتصادسوسياليستى چه ملزومات و گرفتميشودشکستهاى گذشته 

   )تاکيد ازمن است" (؟ چه عواملى مانع اتحاد طبقاتى کارگران است ؟ خواهدشد
ايران وبويژه درواستقرارآن  مابراين باوريم که دستيابى به جامعه سوسياليستى: "سپس اضافه ميکنند 

ملزومات سياسى، اقتصادى،اجتماعى وفرهنگى وست ادار دشواريهاى خودرا و گيها کردستان پيچيددر
  )دازمن استتاکي(   ."درسطح جهانى مى طلبد   وچه اى درسطح منطقه چه خودرا

 ميشود نه تنها سوسياليزم بعنوان يک تنتاجى که از آنمجموعه اين سوالات وسپس اس  
 ،نيز را راه انقلاب کارگرى وتصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر نظام اجتماعى ،بلکه مبارزه در

  .بعضاً ناممکن موکول ميکنند و به آينده اى دور
ات را دارند،اما مصلحت سياسى اجازه بيان واعلام آنرا نميدهد ابهام اين جمع جواب تمام اين سوالات و

، خلع يد بنابراين استنتاج عملى اين ذهنيت نند،به تنهايى درايران ممکن نميدا آنان سوسياليزم را. 
 از  اين جهتگيرى است که آنان را.محرک انقلاب سوسياليستى است نيروى ازکارگران بعنوان تنها

ميکنند اعضاى اين حزب چون به امکان  تژى اين حزب متنفرکرده وتصورو استراحزب کمونيست 
جمع فراکسيون قطعاً ميدانند اقتصاد .  دارند، اوهام پرستندپذير بودن سوسياليزم وانقلاب کارگرى باور

مطرح کردن اين . خصوصياتى دارد وچگونه عملى ميشود، چه ملزومات وچه چيستسوسياليستى 
ات مکراين ابهام پراکنى وتشويش اذهان توسط احزاب سوسيال د.يگرى دارد چنيين سوالاتى مصرف د

اسم  کمونيستهايى که به گفته خودشان همگىصاحب آدرس و. درطول تاريخ بکرات مشاهده شده
پاک معلوم است  ،ه قادر به حل اين ابهامات نباشندچهل سال مبارز_هستند اگر بعداز سىورسمدار 

منظور من اين نيست که اين . ميکنندترديد  کسب قدرت سياسى دچار رزه واراده کارگر را براى مبا
، بلکه منظورم اين است که ارزش  ى کارگران را تضعيف کنندجمع عزم جزم کرده اند که روحيه

شغول به سرانجام رساندن آن مصرف اين ابهام پراکنى ، بيان وتوجيه تغيير ريلى است که اين رفقا م
ما مطمين نيستيم . ديگرى درطفوليت شکست خورددو انقلاب کارگرى يکى درنطفه و ما ميدانيم  .هستند

اما مطمينيم که طبقه . ر وفق مراد طبقه کارگر خواهد بودهمه چيز بدر فرداى انقلاب سوسياليستى 
اگرى  مطمينيم کمونيستها بايد بدون هيچ ترديد و اما و. گر فقط به نيروى خود پيروز ميشودکار

اينها همه ازنظر اين جمع موهوماتيست که ما را گرفتارحزب .يابى اين طبقه باشند شکل درخدمت ت
  .آن خلاص کردند  از را کمونيست ايران کرده وآنان گريبان خود

 فرداى سوسياليزم در  که استقراررالاتى  مشکو تمام کمونيستها وفعالين جنبش کارگرى پيچيدگيهاً يقينا
فعاليت بخش وسيعى ازکارگران ايران .  به رسميت ميشناسند،داشته باشداند انقلاب کارگرى ايران ميتو

همه مهمتر  از رده بورژوازى ،مذهب وعادات وفرهنگ خ بازتوليد در کارگاه هاى کوچک ، وجود و
 استيلاى نزديک به يک قرن خفقان وديکتاتورى آنچنان زخمهاى عميقى بر پيکر طبقه کارگر و وجود

 ازکشفيات جمع. فداکارى کمونيستها احتياج دارد که التيام آن به سالها وقت وايران وارد کرده 
شهروند کردستانى هم به اين  هر ،يک جامعه غيرصنعتى است فراکسيون نيست که جامعه کردستان،

جمع  مگر خود.  توليدى کامپيوتريزه استواقعيت واقف است که کردستان فاقد مراکز صنعتى و
 خود را کمونيست ميدانند، و ودشان هرکدام بيش از سه دهه سابقه مبارزاتى دارندفراکسيون که بقول خ
مگرصنعتى !  صنعتى بودامروز از ، سى سال قبل جامعه کردستان به مراتب کمترفراموش کرده اند



مانهاى سوسيال آر به تلاش ليبرالى و ،که اين جمع بجاى فعاليت کمونيستىنبودن کردستان بهانه اى شد 
انشعاب سازمان زحمتکشان از کومه له ،  بعداز ،ى جمع فراکسيون يکى از رفقا!اسى روى آورنددمکر

خطاب به مردم کردستان سخنان باارزشى بيان نمود که امروز درست به عکس آن دل مشغول شده 
  .است 

 استراتژى واقعيت اين است اين رفقا از تمام اين ابهاماتى که براى خودشان درست کرده اندقصد استنتاج
بهمين خاطر ما يعنى اعضاء کومه . دارند استراتژى کومه له وحزب کمونيست ايران را غيراز ديگرى،

اين استراتژى هوادارى  ه ازله وحزب کمونيست ايران وبه تبع آن کارگران وفعالين کمونيستى را ک
  .واقعبين   و، موهوم پرست خطاب ميکنند وخودشان را سوسياليستميکنند
  ستراتژى  ى و ابرخلاف مبانى فکر" کومه له "يون فعاليت بنام فراکس

سوسياليستى درايران وکردستان به  اقتصاد استقرار ازپيچيدگىها و دشواريهاى ،سوسياليستى کومه له
اين استنتاج رسيده اند که تلاش براى سازمان دادن انقلاب کارگرى که مهمترين رکن استراتژى کومه 

در عوض استراتژى نيروهاى مولده ،غلبه برعقب  و خارج کنند ،را از دستورکارله در کردستان است 
تلاش  وجدان وبا ماندگيهاى اقتصادى،صنعتى کردن جامعه بانظارت ورهبرى سرمايه داران دمکرات و

  .داده اند فراکسيون قرار اصلاح آن را دردستور کار و براى انسانى کردن نظام سرمايه دارى
 )اين حزب سازمان کردستان(کومه له  يعنى اعضاء حزب کمونيست ايران و اى که مادومين مقوله _ ٢

برنامه کومه له براى حاکميت مردم درکردستان  را ازنظرجمع فراکسيون موهوم پرست تداعى ميکند،
بسيارى جهات برنامه  برنامه کومه له براى حاکميت مردم درکردستان از"فراکسيون معتقداست،. است

مورد آينده کردستان اعلام  اکنون برنامه اثباتى خودشان را دراگرچه فراکسيون ت." عمل نيستاى براى 
صحبتهاى رفيق مينه حسامى درکنگره سيزدهم  از مخصوصاً ادبيات تاکنونى آنان و از نکرده اند،اما

براى  اصلى برنامه کومه له شورايى که يکى از ارکان اين برادران باساختار پيداست، کومه له،
  .ل دارندحاکميت مردم کردستان است،مشک

حکومت پارلمانى،  دنيا، حکومت شورايى و ماازميان دو الگوى حکومتى تجربه شده در
 کرده ايم، اما تأکيد اين ساختار بر براى اَينده کردستان توصيه کرده و ساختارحکومت شورايى را

مختص  و ى غيرعملى، ذهنى، غيرقابل اجرانظام شورايى را ،نظام)ى تاکنونىطبق گفته ها(فراکسيون 
  .به دوران انقلابى ميدانند

 قابل اجرا که نظام پارلمانى را،عملى و فراکسيون، مارابه همين دليل موهوم پرست وخودشان را
  !، واقعبين به حساب مياورند ميدانند
حکومت  ع ازاگرمعناى موهوم پرستى دفا! ينى طرفدارى ازنظام پارلمانى استمعناى واقعب اگر

و طرفدارى ازسيستم شورايى با اوهام  اگرواقعبينى باسيستم فدرالى تداعى ميشود! شورايى است 
واقعبين بودن ارزانى کسانى،که رخت . پرست باشيم صدالبته که ماترجيح ميدهيم اوهام ! پرستى 
قعبين،تمام خلقى  واجبهه . جاى ديگرى مستقرکنند  را در قصدسفر کرده اند، تا خيمه خود بربسته و
کميته مرکزى سازمان زحمتکشان کردستان، به اين واقعبينى شما . ست فدراليزم، منتظرشما،طرفدار

 از کومه له کمونيست، اوهام پرست را اينکه بايک فاصله زمانى ده ساله توانستيد شر از وتبريک گفته 
تدوين پلاتفرم  آنان در با ورده تادعوت بعمل آ از شما شادمانى کرده و شعف و اظهار بازکنيد سرخود

  )٢٠٠٩ اَپريل٣_اطلاعيه کميته مرکزى سازمان زحمتکشان کردستان ( .مشترک، سهيم شويد
حزب کمونيست  فعاليت درصفوف کومه له و و پرستى ناشى از چند دهه کاربقاياى اوهام نکند ! رفقا 

بعضى از جلسات حزبى، وقتى يکى  ريادش به خير،د! ايران موجب شود، اين دعوت راناديده بگيريد 
آنهم (زحمتکشان  را با توهم ميشديم و براين اساس گوشه اى ازنظرات شما دچار ما موهوم پرستان، از
   !، چه غوغايى ميشد  مقايسه ميکرديم)هى که مبادا به قباى شما بربخوردمعذرت خوا چندبار با



گرايشات  موضع ما درقبال ساير ست ايران،حزب کموني اوهام پرستى کومه له و جلوه ديگرى از_ ٣
کل مدعيان چپ وازجمله ماگاهى در" :خودميگوينداکسيون، دريکى ازبندهاى بيانيه رف. اجتماعى است

 منافع سکتى با گاه بامعيار خواست دمکراتيکى به ميدان آمده، هرنوع جنبش و حتى نظراتى تا حدتخطيه
 بى وظيفه کردن درقبال اين جنبشهاست فيزم وخودرايناى پاساين درنهايت به مع. گشته ايم آنها روبرو

 آن رفت، گرايشهاى ديگر که ذکرازمنظراين ديدگاه همچنان....) جنبش زنان، جنبش دانشجويى و(
 گرايشى که بايد وتنها قابل پشتيبانى هم نيستند و دردرون جنبشهاى اجتماعى محلى از إعراب ندارند

وميبايستى قبلاً  مى پسندند رايش سوسياليستى است، اَنهم درنوعى که خودپشتيبانى قرار گيرد، گ مورد
  .تاکيدازمن است_ )بيانيه" (.قرارگرفته باشد تاييد مورد

 عبارتند که شناخته ترين و اکتيوترين اَنها دارند سرمايه دارى ايران، جنبشهاى معينى وجوددرجامعه 
هرکس که باالفباى .  جنبش انقلابى کردستاناز؛ جنبش کارگرى، جنبش زنان، جنبش دانشجويى و

گرايش  درون اين جنبشهاى اجتماعى دو مبارزه طبقاتى اَشنايى داشته باشد، ميداندکه در مارکسيزم و
ى، ليبرالها با مطالبات جنبش کارگر در. تفاوت درمقابل هم صف اَرايى کرده اندسياسى وطبقاتى م

 سرمايه دارى جمهورى اسلامى در مقابل سوسياليستها رميستى ومصالحه جويانه باحکومتصرفاً رف
زنان درجنبش زنان فمنيستهاى ليبرال دست دردست فمنيستهاى اسلامى در مقابل . ايستاده اند

جنبش دانشجويى، دانشجويان چپ وسوسياليست رودرروى  در. گرفته اند انقلابى قرار سوسياليست و
گرايش جنبش انقلابى کردستان  لارقراردارند و دربقاياى سازمان تحکيم وحدت وليبرالهاى سکو

به باور فراکسيونى .ستاده اندي ا،کومه لهمقابل گرايش سوسياليستى به رهبرى ليبرالى در و ناسيوناليستى
درون جنبشهاى اجتماعى، اذهان  در ليبرالها ها، مواضع کومه له وحزب کمونيست ايران درمقابله با

کمپين يک  ، سياست حزب دررابطه بان درکنگره سيزدهم کومه لههمچني. مغشوش ميکند مردم را
  .ميليون امضا ازطرف يکى از اعضاى فراکسيون مورد سرزنش قرارگرفت

کمونيستها ميدانندکه سياست مماشات جويانه درقبال ليبرالها هيچ وجه اشتراکى بااستراتژى سوسياليستى 
براى سازمان دادن انقلاب کارگرى وتصرف قدرت اگر مبارزه . کومه له وحزب کمونيست ايران ندارد

رکن اساسى  مزدى دو کار لغو سياسى ازجانب طبقه کارگرومبارزه براى الغاى مالکيت خصوصى و
يرکشيدن نظام سرمايه دارى که مسير سازماندهى انقلاب کارگرى وبه ز. استراتژى سوسياليستى هستند

ما . است، رکن ديگر استراتژى سوسياليستى ميباشداولين گامهاى اَن  سرنگونى جمهورى اسلامى از
جانب يک حزب يا فرقه سياسى به جاى طبقه کارگر  کمونيستها به کودتا وتصرف قدرت سياسى از

اعتقادى نداريم، ماميخواهيم جمهورى اسلامى ازطريق پيشروى طبقه کارگر وانقلاب کارگرى 
  .سرنگون شود

و شرکت فعال  کمونيزم مارکس براى حضور يان ما وموضع فراکسيون، تمام فلسفه جربرخلاف 
اين هدف است که نگذاريم اين  ديگر گرايشات بورژوايى با گرايش ليبرالى و مقابله با و درجنبشها

به نيروى ذخيره  نگذاريم اين جنبشها. جنبشها دررسيدن به خواستهاى دمکراتيک خود شکست بخورند
 تمام تلاش ما براى تحقق اين هدف است که گرايش .تبديل شوندالترناتيو ليبراليزم بورژوايى ايران 

با جنبش کارگرى،  اتحاد در و بدست گيرد را ا بيابد که رهبرى اين جنبشهاسوسياليستى توان اَنر
  .رسيدن به مطالباتشان تضمين کند در را جنبشها پيشروى ساير

 خودشان که مماشات با ليبرالهاست، ىرا توهم پرستى مينامد و موضع گير فراکسيون، اين جهتگيرى ما
  .د ميکنواقعبينانه قلمداد جهتگيرى سوسياليستى و

 زادانديش وفراموش کرده اندکه، سوسياليستهاى اَ" واقعبين وسوسياليستهاى اَزادانديش " اين رفقاى
رأس  رد حزبى کارگران را و سازماندهى توده اى، طبقاتى واقعبين، درهمان حال که کار اَگاهگرانه و

فعال درجنبشهاى دمکراتيک وتلاش براى تأمين  حضور خود قرارميدهند، ازفعاليت روتين  و کار
  .رهبرى سوسياليستى براين جنبشها غافل نيستند



وسع وتوان خود نگذاشته ايم توده هاى مردم  چون درحديون مارا موهوم پرست خطاب ميکند،فراکس
  .ليبرال ها را بخورندوفعالين جنبشهاى اجتماعى، فريب شعارهاى 

حزب کمونيست  اعضاى کومه له و مصداق ديگرى که، فراکسيون، براى موهوم پرست بودن ما_ ۴
 شتبه شده، که گويابه فراکسيون م ؟ اين أمر! اَنان، نرفته ايمبا چرا اين است که، ما کرده، ايران، پيدا
به اَنان  دگرگونى را راه پيشرفت و وگشوده  کومه له را عدم پيشرفت حزب کمونيست ايران و گره کور

  ! خروشان است الحاق اَنان به اين سيل  ، مانع ازنشان داده، اما توهم پرستى اعضاء
واقعيت اين : " مينويسند .........."  بردارندموهوم پرستان را )حکا( بگذار"جمع فراکسيون دراطلاعيه 

که باهيچ يک  فعالين کومه له را ى ازهمانگونه که انتظارميرفت نظربسيار است که مواضع ما
نام کومه له فعاليت مىکنند،  که با همچنين نظرتشکلهايى را همکارى ندارند، و ازتشکلهاى موجود

  ديگران نسبت بمااين عکس العمل طبيعى. جلب کرد بطرف ما فعالين جنبش کردستان را وبسيارى از
 ) تاکيدازمن است." (بوده است مواضع ما و

ن، يک اى عزيز، اولاً، عقليت اعضاى کومه له را خيلى دستکم گرفته اند، وبه نظرماين رفق
  فعاليت تبليغاتى عوضى گرفته اند؛  بدهکارند؛ ثانياً، مبارزه طبقاتى را با عذرخواهى به اعضاء

ى هيچ اختلافى بامبان، من توهم پرست بايد نسبت به کدام مواضع شما متوهم باشم ؟ شما، اوايل نميدانم
بتدريج، ازپاره اى سبک کارهاى حزبى گله  سياسى واستراتژى حزب کمونيست نداشتيد، متعاقب اَن و

 از يک دهه ، با نهايتاً، بعد داشتيد، نزديک به ده سال فرصت داشتيد، تامواضعتان رافرموله کنيد و
که دربيانيه درج شده مواضع، مطالبى است  نظورتان ازم اگر. بيانيه اى، اعلام فراکسيون کرديد انتشار

در کنگره سيزدهم  هستيد و مستحضر بايد عرض کنم، که اين مواضع ، همانطورکه خودتان نيز! ؟
اکثريت، قريب باتفاق شرکت کنندگان درکنگره،  ارزيابى قرارگرفت،ازنظر کومه له مورد بحث و

 .ت به شماگرددتااينکه، موجب عطف توجه اعضاء نسبدرواقع کيفرخواستى بود، عليه خودتان، 
  اند،بينام ونشانىقه مبارزاتى هستيد،وبقيه، انسانهاىشماتصورميکنيد، فقط، خودتان، داراى اَدرس و ساب

حيرت به دهان، گشت  وانندکه کورکورانه دنبال موسسين و ژنرالهاى کومه له افتاده اند، اوهام پرست
  .  استکرده جادو ان رارهبرىحزب کمونيست اَن و قدرت تشخيص ندارند و ادراکند فاقد

 با امروز شما کنگره سيزدهم کومه له به همين دليل ساده اى که خود نماينگان وشرکت کنندگان در
  .اَن صحبت ميکنيد، بيانيه اعلام فراکسيون را به کيفرخواست عليه شما، تبديل کردند مباهات از
 تمام يهى است علدعانامه اواضع به حساب مياوريد، ام که، شما روشن است، اَنچه را واضح و
استراتژى سوسياليسى خودتان شما .ازشرکاى اصلى اَن بوده ايد  شما ، که خودمرارتهايى و دستاوردها

، يکشبه نفى کرديد و به عمرتان بود  ازى که تلاش خستگى ناپذير در طول ساليان فراوانرا،
جلب  .زحمتکشان را خوشحال ميکندسازمان ف و را متأس معلوم است، چنين وضعيتى ما. دورانداختيد

 رافعاليت در کومه له  و کار جلب توجه ، کسانيکه سوابقى از و )هردو(توجه سازمان زحمتکشان 
کمونيست  را خود که هنوز را چنين وضعيتى نبايد شما داشته اند، نميتوانددليل حقانيت شما باشد و

 مباهات شما و مايه فخر يان همين کسانى که امروزمن، ميدانيد در م از شما بهتر. اَورد به وجد ميدانيد
باکمونيزم و اَرمانهاى کمونيستى، هستند، کم نيستند کسانيکه، دو برابرسنوات خدمتشان به کومه له، 

  .دشمنى کرده اند
هستيد راهى جز مقابله با ليبرالها و ناسيوناليستها و " واقعبين، اَزادانديش وسوسياليست"  اگر شما،
  .نگارنگ بورژوازى، نداريدنوکران ر
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